
آدم ‌مرموزهای سینمای ایران

مامور امنیتی نکرده است بلکه باعث شده که این ماموران شبیه آدمک‌هایی منفعل و بی‌کارکرد 

شـــوند. یکی از همین صحنه‌ها مربوط به زمانی است که مامور امنیتی می‌تواند عبدالمالک 

ریگی را بکشـــد ولی چون بچه‌ای در بغل اوست از انجام این کار امتناع می‌کند. صحنه دیگر 

هـــم تلاش یکی از ماموران برای نجات فائزه منصوری قربانی اصلی ماجرا اســـت که بی هیچ 

توجیه منطقی این تلاش هم ناکام می‌ماند. با اینکه فیلم از مشـــاوران امنیتی بهره برده ولی 

هیچ اشـــاره‌ای به فرآیند عملیاتی ماموران در این دو صحنه ندارد. همین پرداخت دم‌دســـتی 

باعث شده که مخاطب با یک مامور امنیتی بی‌عرضه طرف باشد.

کله‌شق
قصه این فیلم آن‌قدر پیچیده است و اطلاعات کمتر شنیده شده زیادی دارد که نیاز بود یک تیم 

جوان و پرحوصله پای کار بیاید. امیرعباس ربیعی در گام اول فیلمسازی، با تعدادی از بازیگران 

تئاتر سراغ حزب توده رفت. او قرار بود که اتفاقات پنهان حزب توده در دهه 60 را در قالب یک 

داستان همه‌فهم تعریف کند. یاسر مامور امنیتی و قهرمان این اتفاقات است. جنبه دراماتیک 

ماجرا را کله‌شقی یاسر برای اثبات حرفش جلو می‌برد و در این مسیر از تمام تکنیک‌های ادبی 

و ســـینمایی ژانر جاسوســـی، بیشترین بهره ممکن برده شده است. لابه‌لای بحث‌های یاسر و 

همکارانش و همین‌طور بازجویی‌هایی که از اعضای حزب توده می‌شود، به بعضی از مهم‌ترین 

و مطرح‌ترین شبهات تاریخی درباره این حزب پاسخ‌های اقناعی قابل تحسینی داده می‌شود.

این فیلم خواهد توانست باب بحث‌های تاریخی مبسوطی را راجع‌به اتفاقات دهه اول انقلاب 

باز کند؛ اما سوژه آن یعنی حزب توده، به‌اندازه گروهک منافقین هنوز فعال نیست که پرداخت 

به آن تا این حد جنجال‌ســـاز شود. لباس‌شـــخصی در زمین پاسخ به این سوال بازی می‌کند 

که آیا حذف چپ‌های مارکسیســـت از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، یک اقدام پیچیده 

و برنامه‌ریزی‌شـــده توســـط طیفی به‌خصوص در نیروهای امنیتی بوده است یا پای شوروی و 

وابستگی‌های ساختاری این گروه‌ها به آن را باید به میان آورد؟ درهرحال غیر از پاسخ به شبهات 

تاریخی یا بخشـــیدن دیدگاه‌های سیاســـی به مخاطب و البته غیر از کلاس درس تاریخ، حالا 

لباس‌شـــخصی فیلمی است که با توجه به آن می‌توان بلوغ قصه‌گویی سینمای ایران در ژانر 

جاسوسی و معمایی را تبریک گفت.

رمبوی ایرانی
در این فیلم ریگی و مامور امنیتی مقابل او هر دو تیپ هســـتند، نه شـــخصیت؛ و هر دو تیپ، 

کپی‌هایی از آدم‌های خوب و بد در اکشن‌های عموما آمریکایی به‌حساب می‌آیند. به عبدالمالک 

ریگی قرائت چند آیه قرآن و یک دســـت دشداشـــه و مقداری ریش اضافه شده تا بر شخصیت 

بخصوصی در تاریخ معاصر ایران دلالت پیدا کند و صرف‌نظر از این چند کلیشـــه سطحی که 

شخصیت نمی‌سازند، به‌راحتی می‌شود جای او را با رئیس یک کارتل موادمخدر در هنگ‌کنگ 

یا دلال اسلحه در آمریکا عوض کرد.

مامور امنیتی فیلم اما همین چند نشـــانه مختصر را هم ندارد که با آنها بشـــود فرق او با تیپ 

معروف ماشـــین‌های آدم‌کشی در نیروهای امنیتی فیلم‌های آمریکایی را فهمید. این فیلم‌ها 

تلاش می‌کنند براســـاس یک قاعده احمقانه، تناقض سرگرمی‌سازی‌شان را با اصول انسانی 

برطرف کنند و آن قاعده در این عبارت خلاصه می‌شـــود که »آدم‌کش خوب، یعنی کســـی که 

برای ما می‌کشد«. مسلم است که اینجا)حق و باطل( مطرح نیست و )ما و آنها( مطرح است؛ 

دقیقا مثل یک بازی کامپیوتری با خصوصیات مخدر و اعتیادآورش. در روز صفر تلاش شده تا 

امیر جدیدی، یک تیپ کپی‌شده از آن چیزی باشد که مثلا جیسون استاتهام در اکشن‌های 

درجه دو و سه و بفروش هالیوود بازی می‌کند.

امنیت پرواز روبه‌رو شـــویم که همین‌طور هم می‌شـــود؛ اما حاتمی‌کیا همان اول 

کار ایـــن امـــور را حذف نمی‌کند تا روند فیلم را طور دیگری ادامه بدهد. این فیلم 

بسیار شلوغ است و شخصیت‌های آن به‌قدری پرتعداد هستند که به هرکدام مقدار 

کمی فرصت عرضه می‌رسد. حتی شخصیت اصلی این فیلم نسبت به بسیاری از 

فیلم‌های دیگر، کمتر فرصت دیده شـــدن پیدا می‌کند. بااین‌حال بخشی هم به 

مامور امنیتی فیلم رسیده که اگر قرار باشد برای ارتفاع پست یک شخصیت منفی 

درنظر گرفته شـــود، این عنوان به همین مامور پرادعا می‌رسد. این مامور امنیتی 

نه مثل سلحشـــور در آژانس شیشـــه‌ای نمادی از یک نوع نگاه سرد و واقع‌گرایانه 

به مســـائل است که شاید در ارکان مدیریتی کشور هم نمود داشته باشد، نه مثل 

ماموری که در به رنگ ارغوان دیده شد، شخصیتی احساسی و لطیف دارد و حتی 

رمبو و بزن‌بهادر هم نیســـت. مامور امنیتی ارتفاع پســـت حتی آرمان هم ندارد و 

همه‌چیزش ادعاســـت. این حالت نمایشـــی و پرادعا، شخصیت او را به‌رغم شغل 

خاصش مقداری انســـانی و ملموس می‌کند. ادعاهای این مامور امنیتی گاهی 

شخصیت او را مضحک می‌کند. حتی پس از سقوط هواپیما او بدون اینکه بداند 

در کجا فرود آمده‌اند، از اینکه در خاک بیگانگان نیستند و اسباب روکم‌کنی برای 

آنها فراهم نشده، خوشحال است.

آخرین بازمانده عصر آرمان‌گرا�یی
حاج حیدر »بادیگارد«، تقریباً در همان جایگاهی قرار گرفته که سلحشور در آژانس 

شیشه‌ای قرار گرفته بود؛ اما شخصیت خودش دنباله‌ای بر حاج‌کاظم است. بازهم 

آرمـــان و واقعیـــت مقابل هم قرار گرفته‌اند اما این بـــار در فصل جدیدی از تاریخ 

سیاســـی- اجتماعی ایران. عصاره‌ای از شخصیت حیدر ذبیحی در این جمله از 

زبان خود او خلاصه می‌شـــود که »من بادیگارد نیســـتم، من محافظم« او صراحتا 

اعلام می‌کند که نمی‌خواهد امروزی باشـــد. حیدر به‌لحاظ ساختار شخصیتی، 

نه به روزگار فعلی که عصر واقع‌گرایی ســـرد و بی‌احســـاس اســـت، بلکه به دوره 

آرمان‌گرایی تعلق دارد. چالش او با دوران جدید، چالشی است که بیرون از فیلم 

بادیگارد در شئون مختلف زیست ایرانی نمود دارد. سلحشور در آژانس شیشه‌ای 

به حاج کاظم می‌گفت که »دوره‌ات تمام شده مربی« و حالا حیدر که دنباله همان 

حاج کاظم است، خودش در جایگاه شغلی سلحشور قرار می‌گیرد و دوره‌اش طی 

یک نمایش غم‌بار و دلگیر تمام می‌شـــود. حتی کسی که ایرانی نباشد و از تاریخ 

سیاســـی این کشور طی چند دهه اخیر خبر نداشته باشد، با دیدن این فیلم و از 

روی شخصیت حیدر می‌تواند تا حدود زیادی درک کند که این کشور چه مسیری 

را از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی در این سال‌ها طی کرده است.

بی‌پروا یا شکاک
شـــاید خاطرتان نباشد ولی اولین عکســـی که از »ردخون« در رسانه‌ها پخش شد، 

تصویر دو مامور امنیتی این فیلم را نشـــان داد. جواد عزتی، بازیگر نقش »صادق« و 

هادی حجازی‌فر، بازیگر نقش »کمال« با همان گریم و شـــمایل عضو تیم عملیاتی 

اطلاعاتی »ماجرای نیمروز« بودند. مخاطب با‌ کمال و صادق از قسمت اول »ماجرای 

نیمروز« آشنا بود و حتی در جشنواره سی و پنجم، گریم جواد عزتی محل بحث‌ شده 

بود و از شباهتش به سعید امامی گفتند. سعید امامی یا سعید اسلامی از مأموران 

بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و ازجمله چهره‌های جنجالی اواخر 

دهه 70 بود. همان روزها سیدمحمود رضوی، تهیه‌کننده فیلم در پاسخ به سوالی 

درباره شباهت شخصیت صادق با سعید امامی گفت: »این نقش 

هیچ شباهتی به سعید امامی ندارد و سعید امامی در آن موقع در سپاه نبوده است.« 

اما قصه و شخصیت‌پردازی نقش کمال کمی فرق دارد. حجازی‌فر بازیگر نقش کمال 

گفته که شخصیت او یک همتای واقعی دارد، کسی که در آن زمان عضو تیم عملیاتی 

بوده. من او را ندیدم ولی فیلمنامه‌نویس‌های‌مان با او صحبت کردند. واکنش‌های 

احساسی »کمال« در مواجهه با واقعیت زندگی خواهرش، مخاطب را هم در موقعیت 

واکنش به آرمان »کمال« قرار می‌دهد؛ واکنشی که گاه همراه با خنده به این شخصیت 

بود و از سر شک به منطق برخورد با منافقین. اگرچه محمد‌حسین مهدویان کارگردان 

فیلم، شخصیت‌هایی که ساخته را الهام‌گرفته از مابه‌ازای واقعی می‌داند، هر‌کدام از 

این شخصیت‌ها در فیلم دراماتیک‌تر شدند. برخی از منتقدان هر کدام از ماموران 

امنیتی که در فیلم نشان داده شده را نمادی از جریان‌ها و تفکراتی می‌دانند که در 

دســـتگاه‌های امنیتی هستند. جریان‌هایی که درمورد پدیده‌های مختلف امنیتی 

اختلاف نظر دارند. مثل کمال و صادق که دو جریان فکری و روشـــی را در دستگاه 

امنیتی نمایندگی می‌کنند. کمال بی‌پروا و صادق شکاک.

بااخلاق ولی بی‌عرضه
»شـــبی که ماه کامل شد« نه قصه عبدالمالک ریگی است و نه قصه دستگیری او 

توسط نیروهای امنیتی. این فیلم یک قصه تلخ واقعی را تعریف می‌کند. سیر تغییر 

یک عاشـــق پیشه به یک قاتل. شاید به خاطر همین باشد که کارگردان زیاد روی 

ماموران امنیتی و حضور آنها در فیلم تکیه نمی‌کند. دو صحنه در فیلم گذاشـــته 

شـــده که تاکیدی صرف بر این دارد که وجوه انسانی یک مامور امنیتی را تصویر 

کند. البته همین تاکید اغراق شده نه‌تنها کمکی به نشان دادن تصویر واقعی یک 
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جعبه جادویی

سه سریال، سهم تلویزیون از قصه‌‌های امنیتی

قاب کوچک و قصه‌‌های بلند
شاید برای نشان دادن قصه‌‌های تودرتو و آدم‌های پیچید‌ه‌ای که شخصیت پنهان دارند، ساعت‌ها 

زمان لازم باشد. نه‌فقط به‌اندازه یک فیلم سینمایی و نه یک مینی‌سریال. صنعت سینمای جهان، 

علاقه زیادی به‌وجوه پنهان ماموران امنیتی دارد و برایشان قصه‌پردازی می‌کند. اتفاقا فیلم‌هایی 

با این مدل قهرمان‌هایشان گیشه و فروش خوبی هم دارند. 

در سینمای ایران هم آرام‌آرام سروکله ماموران امنیتی به سالن‌‌های سینما باز شد. همین جشنواره پارسال دو فیلم مهم »لباس‌شخصی« و 

»روز صفر« در دو فرم متفاوت سراغ قصه گفتن با همین مدل آدم‌ها رفت. این روند در سریال‌سازی هم دیده می‌شود. سریال‌سازان ایرانی 

در این سال‌ها هم سراغ دهه 60 و ماجراهای هسته‌ای رفتند و هم روایت‌های سیاسی مثل پروژه نفوذ را در قاب تلویزیون گنجاندند. برای 

صفحه امروز ســـراغ ماموران امنیتی این ســـریال‌‌ها رفتیم. مامورانی که مطمئنا در پرونده‌‌های این‌چنینی نقش مهمی دارند و می‌توانند 

مخاطب را با خود همراه کنند. در بحث سریال‌سازی شاید به‌اندازه فیلم‌‌های سینمایی قدرتمند نباشیم، اما دست‌مان هم خالی نیست.

واقعی
زمانی که ســـریال »گاندو« پخش 

شد، حواشی زیادی داشت. شاید 

بـــرای اولین‌بار بـــود که مخاطب 

در یک ســـریال تلویزیونی با یک 

ماجـــرای واقعی روبه‌رو می‌شـــد. 

ماجرایی که در واقعیت شاید خیلی 

کمرنگ‌تر از آنچه اتفاق افتاده، به 

گوش مخاطب رســـیده، اما وقتی 

در قالب ســـریال و با جزئیات قرار 

است بگویند در واقعیت چه اتفاقی 

افتاده است، مطمئنا برای مخاطب 

جذاب می‌شـــود. گاندو، ماموران 

امنیتی جدیدی را هم به مخاطب 

نشـــان داد، برعکس آنچه همیشه 

می‌دیدیم که باید سن و سالی داشته باشند، در اینجا با عد‌ه‌ای جوان روبه‌رو بودیم که می‌توانستند بدون کار‌های خارق‌العاده و یا اینکه 

بخواهند کار عجیب و غریبی انجام بدهند، مخاطب را با خود همراه کنند. 

آن چیزی که سازندگان سریال درمورد جوان بودن این ماموران امنیتی می‌گفتند، این بود که ما براساس واقعیت آن را ساخته‌ایم و حتی 

ســـن و ســـال ماموران امنیتی هم مطابق با واقعیت بود. حتی جواد افشار، کارگردان این سریال درباره این ماموران گفته بود اگر قرار بود 

واقعیت ساخته شود، شاید باید بچه‌‌های امنیتی جوان‌تر از این هم می‌بودند. موضوعی که خودم هم باورم نمی‌شد. 

پخش گاندو حواشـــی زیادی هم برای ســـازندگانش داشت. اما مجتبی امینی، تهیه‌کننده این سریال درباره ساخت آن و حرف‌‌هایی که 

‌زده شـــد، گفت: »با توجه به اطلاعاتی که داشـــتیم، پرونده جیســـون رضاییان را انتخاب کردیم. این پرونده نشان‌دهنده ظلمی بود که 

به مردم ما شـــد. درکنار نشـــان دادن پرونده رضاییان نیز داســـتانک‌‌هایی را که همگی واقعی هستند، با تغییر نام و اسامی آوردیم. این 

داســـتانک‌‌های مختلف نشـــان‌دهنده رخنه و نفوذ ویژ‌ه‌ای است که در سال‌‌های گذشته اتفاق افتاده است و سه سال طول کشید تا این 

پروژه به آنتن پخش تلویزیون برسد. پروسه تحقیق، نگارش، پیش‌تولید و تولید و پس‌تولید هرکدام یک سال زمان گرفت. تابه‌حال اثری 

با این اســـتاندارد در تلویزیون ما تولید نشـــده بود و نکته مهم این اســـت که خلق گاندو این را نشان داد که بدون عشق مثلثی و با شعار 

مطالبه‌گری و شفاف‌سازی هم می‌توان سریال ساخت. گاندو نشان داد ذائقه مردم می‌تواند چیز‌‌های دیگری هم باشد.«

تکرار آدم‌‌های امنیتی
»تعبیـــر وارونه یک رویـــا« آخرین 

ســـریالی اســـت کـــه جیرانی در 

تلویزیون ساخته، سریالی که درباره 

یک قصه امنیتی اســـت. جیرانی 

طرح ســـریالش را بـــا عنوان خانه 

امن نوشـــت و در سال 92 تحویل 

تلویزیون داد. 

نقدی که بـــه ســـریال جیرانی و 

شـــخصیت امنیتـــی او وارد بود، 

این بود که ایـــن آدم در نقش یک 

سوپرمن ظاهر شده و با پای پیاده 

از مرز رد می‌شود و به کشور همسایه 

می‌رود و همین امر کمی ســـریال را برای مخاطب غیرواقعی می‌کند. اما خود جیرانی برای این موضوع دلیل دارد و درمورد این مســـاله و 

نقدی که به ســـریالش وارد شـــد، می‌گوید: »ما یک قهرمان داشتیم، طبیعتا کمی سخت بود، اگر مشاور ما درام نمی‌دانست که بتواند با 

این موضوع کنار بیاید، اینکه مثلا یک آدم تنها از بیابان خود را به آن ســـر مرز برســـاند و به خانه امن برود و اســـلحه‌اش را بردارد و به خانه 

تیمی دشـــمن برود و آدم‌‌ها را بکشـــد و قهرمان شود. اما چون آقای اصفهانی جدای از کارشناسی، درام می‌دانست، با این موضوع کنار 

آمد و سعی کرد این موضوع را پوشش منطقی داده و حاشیه آن را از نظر منطقی درست کند.«

با وجود موضوع مهم داســـتان جیرانی، اما مامور امنیتی این ســـریال نتوانســـت برای مخاطب باورپذیر باشد. یک نکته مهم درمورد این 

ســـریال-که تقریبا در اکثر ســـریال‌‌ها با تم پلیسی و یا امنیتی تکرار می‌شود- این است که یک افسر کارکشته‌ اطلاعاتی در راه خدمت به 

کشور، همه‌چیزش درمعرض خطر قرار می‌گیرد. 

همچنین مخاطب دوســـت دارد پیچیدگی‌‌های جاسوســـی را در فیلم ببیند، یعنی غیر از اینکه دلش می‌خواهد مســـائل روزمره این فرد 

امنیتی را دنبال کند، برای درام احتیاج به پیچیدگی‌‌های جاسوسی هم دارد. اما در سریال جیرانی خیلی کم شاهد این موضوع هستیم. 

بیشتر فرد امنیتی خسته‌ای را می‌بینیم که کار‌های عجیب‌وغریب می‌کند و این برای مخاطب باورپذیر نیست.

 
ترور خاموش 

موضوع ســـریال، موادمخدر بود 

و شاید با شـــروع سریال خیلی‌ها 

فکر می‌کردند مانند ســـریال‌های 

دیگری که بـــا موضوع موادمخدر 

ساخته می‌شود روبه‌رو خواهند بود، 

اما با پخش چند قسمت، مخاطب 

متوجه می‌شـــد که قرار است قصه 

یک اتفاق حساس امنیتی را ببیند.

موضوع این سریال به نویسندگی 

حسین تراب‌نژاد و هومان فاضل، 

امنیـــت ‌نرم بود و برمبنای واقعیت 

و یکـــی از پرونده‌های حســـاس 

چند ســـال اخیر نوشته شده بود؛ 

پرونده‌ای که تاکنون رسانه‌ای هم 

نشده بود و مردم درقالبی دراماتیک برای اولین‌بار از آن مطلع می‌شدند. یکی از نقدهایی که به این سریال می‌شد، تشابه‌اش با گاندو 

بود. ترور خاموش بعد از ســـریال گاندو پخش شـــده بود و همین باعث شد تا این سریال و قصه امنیتی‌اش شبیه به گاندو به‌نظر بیاید. 

برادران معظمی، ســـازندگان این ســـریال، این انتقاد را قبول نداشتند و تنها وجه تشـــابه دو سریال را موضوع امنیتی آن می‌دانستند. 

ســـازندگان این ســـریال درمورد ماموران امنیتی »ترور خاموش« گفتند: »ما حتی ماموران امنیتی را هم براساس واقعیت درنظر گرفتیم 

و ســـعی کردیم موضوعات دراماتیک را به این ســـریال اضافه کنیم. من حتی نمی‌توانم بگویم دقیقا چه بخشـــی از قصه واقعیت است، 

ولی کلیت ماجرا واقعی اســـت؛ یعنی تئوری ســـریال »خاورمیانه آلوده و اروپای پاک« از پرونده‌های واقعی برآمده اســـت که در وزارت 

اطلاعات به‌سرانجام رسیده است.« 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

اما و اگرهای بازگشایی سینما در عید فطررکوردشکنی »ردخون« در سامانه‌های آنلاین

»ماجرای نیمروز: ردخون« به‌رغم بی‌توجهی‌های جشنواره فجر، تنها در چهار 

روز توانسته با بیش از 23میلیون دقیقه تماشا توسط مخاطبان، پربازدیدترین 

فیلم سیاسی-اجتماعی سامانه‌های آنلاین نمایش لقب بگیرد. از این میزان، 

بیش از 17میلیون دقیقه از آن در سامانه فیلیمو به نمایش درآمده است.

همچنین تعداد کامنت‌های ثبت‌شده برای این فیلم سینمایی در سامانه‌های 

آنلاین نمایشی نزدیک به 20هزار کامنت است که جزء بالاترین میزان کامنت 

برای فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شود.

علاوه‌بر این، میزان رضایتمندی ثبت‌شـــده توسط مخاطبان، 95درصد در 

فیلیمو و 91درصد در نماوا اســـت که نشان از رضایتمندی بالای مخاطبان 

از تماشـــای آنلاین »ماجرای نیمروز2« در دو ســـامانه وی‌او‌دی پرمخاطب 

کشور است.

»ماجرای نیمروز: ردخون« به‌کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی 

سیدمحمود رضوی که به جریان عملیات مرصاد و مسائل امنیتی پیرامونی 

آن در ســـال 67 می‌پردازد، پس از 6 ماه از زمان اکران آن در ســـینماهای 

سراسر کشـــور، از 28 فروردین‌ماه در شبکه نمایش خانگی و سامانه‌های 

نمایشی آنلاین عرضه شده و در کمتر از چهار روز، 23 میلیون دقیقه نمایش 

آنلاین داشته است.

ســـازندگان »ماجرای نیمروز2« در زمان پیش‌تولید و تولید این فیلم، با اما و 

اگرهای بسیار زیادی روبه‌رو بودند و این حواشی که می‌رفت تولید ماجرای 

نیمروز2 را به‌طور کلی ملغی کند، به سی‌وهفتمین جشنواره فجر کشیده شد؛ 

تاجایی‌که جواد عزتی که نقش یک نیروی امنیتی را بازی می‌کرد و بازیگر 

نقش اول فیلم محسوب می‌شد، به‌عنوان بازیگر نقش دوم کاندیدای سیمرغ 

شد و اعتراض‌های او و سازندگان اثر بی‌نتیجه ماند تا مانند سال‌های قبل و بعد 

از آن، بازی درخشانش با بی‌توجهی کامل داوران جشنواره فجر همراه شود.

اما »ماجرای نیمروز: ردخون« در اکران نیز دچار مشکلات جدی شد؛ ابتدا 

گفته می‌شد فیلم قرار است عید نوروز 98 به نمایش دربیاید، اما این تاریخ به 

اکران دوم عید نوروز منتقل شد و سپس قول اکران برای عید فطر به سازندگان 

فیلم داده شد. اما درنهایت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، ماجرای نیمروز 

روزهای اول مهرماه 98 روی پرده سینماهای سراسر کشور رفت و در روزهای 

پایانی فروردین 99 در شبکه نمایش خانگی و سامانه‌های نمایشی آنلاین 

عرضه شد.جواد عزتی، هادی حجازی‌فر، بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، 

هستی مهدوی، حسین مهری و مهدی زمین‌پرداز بازیگران اصلی »ماجرای 

نیمروز: ردخون« هستند.

درحالی‌که محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، رئیس شـــورای‌عالی اکران، از تنظیم مقرراتی برای 

بازگشایی احتمالی سینماها در عیدفطر خبر داده بود، صبح دیروز غلامرضا فرجی، سخنگوی 

شورای صنفی نمایش اخبار منتشرشده دراین‌باره را درحد پیش‌بینی دانست.

طباطبایی‌نژاد، معاون شـــورای نظارت و ارزشیابی و رئیس شورای‌عالی اکران در گفت‌وگو با 

ایسنا درباره وضعیت شـــروع به‌کار سینماها باتوجه به پیش‌بینی‌هایی که برای دیگر هنرها 

مطرح شده است، بیان کرد: »ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که اگر برای عیدفطر شرایط فعالیت 

سینماها مناسب اعلام شود، آمادگی داشته باشیم و برهمین مبنا با اداره‌کل عرضه و نمایش 

سازمان سینمایی درحال تهیه مقرراتی هستیم تا با استفاده از آنچه وزارت بهداشت تنظیم کرده، 

درصورت بازگشایی و اعلام وضعیت مساعد برای فعالیت، پیشنهادهای خود را مطرح کنیم که 

ممکن است با فاصله‌گذاری و مراقبت‌های بهداشتی درنظر گرفته شود.«

او تاکید کرد: »به‌عنوان سازمان سینمایی موظف هستیم که یک زمان پیش‌بینی داشته باشیم 

و برمبنای آن اقدامات خود را ازجمله اینکه چه فیلم‌هایی اکران شوند یا با چه شرایط بهداشتی 

باید ســـینماها فعالیت کنند، دنبال کنیم. با این تعریف احتمال بازگشـــایی را برای عیدفطر 

یعنی چهارم خرداد درنظر گرفته‌ایم، اما همه اینها مشروط به اعلام ستاد ملی با کروناست.«

وی درباره فیلم‌هایی که پس از بازگشایی سینماها روانه اکران می‌شوند، گفت: »پیشنهاد ما 

دوفیلم کمدی پرفروش اســـت، یک فیلم مفرح و دو فیلم اکشن همراه ادامه اکران فیلم‌های 

متوقف‌شده اکران اسفندماه که با ۶۰میلیون حمایت نمایش خود را از سر می‌گیرند. درواقع 

درصدد هســـتیم پنج فیلم جدید را که ســـنگینی لازم را برای حرکت لوکوموتیو سینما داشته 

باشند و جذابیت ایجاد کنند تا مخاطب از سینما استقبال کند، روی پرده ببریم که البته این 

هم مشروط به تصمیم شورای صنفی نمایش یا شورایی است که مسئول اکران نوروزی بود و 

باید یک‌بار دیگر تشکیل جلسه دهد، اما قطعا به‌خاطر شرایط خاصی که در آن هستیم این 

فیلم‌ها براساس قرعه‌کشی انتخاب نخواهند شد.«

بعد از انتشار این خبر صبح دیروز غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درگفت‌وگو 

با تسنیم گفت اخبار منتشرشده دراین‌باره در رسانه‌ها و فضای مجازی درحد پیش‌بینی است 

و تا امروز چیزی درباره بازگشایی سینماها و زمان آن اعلام نشده است.

وی همچنیـــن درباره نهاد تصمیم‌گیر برای بازگشـــایی ســـینماهای کشـــور باتوجه به 

اخباری که اعلام نهایی آن را در روز چهارشـــنبه و در جلســـه کارگروه کرونای ســـازمان 

ســـینمایی اعلام می‌کنند، بیان کرد که تنها شورا و ستادی که دراین‌باره تصمیم‌گیری 

قطعی می‌کند ســـتاد ملی مبارزه با کروناســـت و سازمان ســـینمایی به‌تنهایی امکان و 

قـــدرت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد و بعد از اعلام رســـمی ســـتاد ملی می‌تواند 

درحدود اختیاراتش عمل کند.

فرجی در پایان اظهار داشـــت که تا امروز خبر جدیدی در حوزه ســـینما و بازگشایی آن اعلام 

نشده است و باید منتظر تصمیمات ستاد ملی ماند.

اكرانخبر

مامور اطلاعاتی یکی از جذاب‌ترین 

کاراکترهای سینماســـت. واضح 

است درباره چیزی غیر از پلیس، 

حتی پلیس‌های مخفی که به درون 

ســـازمان‌های تبهکاری نفوذ می‌کنند صحبت می‌کنیم. مامور اطلاعاتی با 

امنیت ملی کشـــورش ســـروکار دارد و کار او لاجرم جنبه سیاسی هم پیدا 

می‌کند. در ســـینمای جهـــان از جدی‌ترین فیلم‌های سیاســـی گرفته تا 

اکشن‌های سرگرمی‌ســـاز، فیلم‌های متنوعی به این کاراکتر پرداختند و از 

جکـــی چان تا آل پاچینو بازیگـــران جور واجوری این نقش را بازی کرده‌اند. 

البته این را تقریباً همه می‌دانند که در همان فیلم‌های سرگرمی‌ساز، وقتی 

قهرمان فیلم یک مامور امنیتی باشـــد، به‌هیچ‌وجه هدف پروژه صرفا تولید 

سرگرمی محض و کسب سود تجاری نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم و عمدتا 

غیرمستقیم مسائل دیگری در حال القا شدن هستند. درهرحال نمی‌شود 

ســـوژه را سیاســـی انتخاب کرد و محصول را کاملا غیرسیاســـی درآورد. در 

ایـــران با اینکه به‌جز کمـــدی در تمام ژانر‌های ســـینمایی دیگر کم‌کاری و 

کم‌محصولی داشته‌ایم، می‌شـــود انواع تیپ‌ها را از ماموران امنیتی دید و 

اتفاقاً تنها قالبی که چنین کاراکترهایی تا‌به‌حال در آن فرو نرفته‌اند، طنز و 

کمدی بوده است. برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود، حساسیت نهادهای 

امنیتی در ایران، چندان متوجه تصویری نیســـت که از ماموران آنها نشان 

داده می‌شـــود. مقایسه »به رنگ ارغوان« و »ارتفاع پست« که هر دو فیلم از 

یک کارگردان هســـتند، این را به‌خوبی روشن می‌کند. چهره مامور امنیتی 

ارتفاع پست چندان مثبت نبود اما حساسیتی روی آن ایجاد نشد در‌حالی‌که 

به رنگ ارغوان اساسا با مشکل مواجه شد و دلایلش چیزهای دیگری بودند. 

در تیپ‌ســـازی از مامـــوران امنیتی معمولا تعصـــب کورکورانه وجود ندارد 

هرچند وفاداری عمیق می‌تواند وجود داشته باشد. اساسا بروز تعصب‌های 

کورکورانه با ذات چنین شغلی منافات دارد. باقی خصلت‌های انسانی و گاه 

فرابشری را می‌شـــود در ترکیب‌بندی ساختار کاراکترهایی که در سینمای 

ایران از ماموران اطلاعاتی و امنیتی ترسیم شده است، دید. به بهانه آمدن 

ســـری دوم »ماجرای نیمروز« به شبکه نمایش خانگی با عنوان »رد خون« و 

همچنین اکران دیجیتال فیلم »خروج« که در آن هم تصویری هرچند کوتاه 

از ماموران امنیتی ایران نمایش داده شـــد، هشـــت تیپ برجسته از چنین 

کاراکترهایی در سینمای پس از انقلاب ایران فهرست شده‌اند. از این هشت 

تیپ متفاوت و متنوع، چهار مورد ساخته دست ابراهیم حاتمی‌کیا هستند 

که همین نشـــان می‌دهد او متخصص پرداختـــن به چهره‌های اطلاعاتی و 

امنیتی در ســـینمای ایران است. البته دو نوع شخصیت از ماموران امنیتی 

در فیلم خروج هم وجود دارند که نســـبتا کوتاه هستند. شاید پرداختن به 

تصویری که تابه‌حال از ماموران امنیتی در سینمای ایران نمایش داده شده، 

به‌نوعی بررسی نگاهی که سینمای ایران به مقوله امنیت ملی و سیاست‌های 

کلان و کلی نظام دارد هم باشد.

نمادی برای واقعیت
سلحشـــور در »آژانس شیشه‌ای« نماد واقعیت اســـت و درمقابل حاج کاظم قرار 

می‌گیرد که نماد آرمان‌گرایی بود. مشـــخص است که فیلم طرف آرمان را می‌گیرد 

و مخاطبش را هم با خود همراه می‌کند. حتی سلحشـــور را تنها با نام خانوادگی 

می‌شناســـیم و حاج‌کاظم را به اسم کوچک. سلحشور و حاج‌کاظم هر دو دغدغه 

امنیـــت ملی را دارند اما زاویه‌ای که هرکدام از اینها برای نگاه به چنین موضوعی 

دارند، متفاوت اســـت. آژانس شیشه‌ای فیلم پردیالوگی است و شخصیت‌های آن 

مقدار معتنابهی از مواضع‌شان را لابه‌لای دیالوگ‌ها به‌طور واضح بیان می‌کنند. 

سلحشـــور که یک جنتلمن خونسرد به‌نظر می‌رســـد، از این جهت با حاج‌کاظم 

شباهت دارد که آدمی درون‌گراست. جالب است که هم سلحشور و هم حاج‌کاظم 

کاراکترهای کم‌حرفی هستند اما اینجا و در آژانس کاکتوس، دیگ واقعیت چنان 

می‌جوشد که هردوی‌شان را به حرف می‌آورد. چیزی که باعث می‌شود سلحشور 

به‌رغم جذاب بودنش، دوست‌داشتنی نشود، سردی بی‌رحمانه و منطقی اوست. 

او در این فیلم نه‌فقط یک مامور امنیتی، بلکه نمادی از یک نوع نگاه سیاســـی و 

مدیریتی به‌خصوص در کشور است.

تردیدی انسانی
به‌ رنگ ارغوان یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بود؛ البته تا قبل از 

اینکه اکران شود. هنوز هم وقتی می‌خواهند علیه سختگیری‌های ممیزی سیاسی 

اســـتدلال کنند، به رنگ ارغوان را مثال می‌زنند که پس از پنج سال نه شنیدن از 

وزارت اطلاعات، بالاخره اکران شـــد و هیچ صدمه‌ای به امنیت ملی نزد. مشـــکل 

این فیلم نه تصویری که از یک مامور امنیتی نشـــان می‌دهد، بلکه تصویر آن نوع 

عملیات اطلاعاتی بود. ارغوان، دختری که مامور امنیتی فیلم در خانه‌اش دوربین 

کار می‌گذارد، هیچ جرمی مرتکب نشده و دستگاه‌های امنیتی نمی‌خواستند که 

این دوربین کار گذاشتن نمایش داده شود؛ درحالی‌که وقتی نمایش داده شد هیچ 

‌اتفاقی نیفتاد. مامور امنیتی این فیلم رفته‌رفته عاشق سوژه تحت‌نظرش می‌شود. 

او میان عشـــق و وظیفه‌گیر می‌افتد و از طرفی شـــخصیتی خونسرد و فرمان‌بردار 

نیســـت؛ بلکه براساس ایدئولوژی کار می‌کند. روی همین حساب، وظیفه برای او 

جنبه ایدئولوژیک دارد و گیر افتادن بین عشق و وظیفه، معنایی خاص پیدا می‌کند. 

این کاراکتر جذاب و همدلی‌برانگیز فیلم به رنگ ارغوان یکی از منحصربه‌فردترین 

شخصیت‌ها در تاریخ سینمای ایران است.

پرادعا و مضحک
»ارتفاع پســـت« یک فیلم سراسر اعتراضی اســـت. جنگ‌زده‌های خوزستان برای 

خلاصی از وضعیت‌شـــان یک هواپیما را می‌دزدند... اینجا طبیعتا باید با ماموران 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

به بهانه ورود »رد خون« به شبکه نمایش خانگی
۸ تیپ متفاوت نیروهای امنیتی

در سینمای ایران را
بازخوانی کردیم

آدم ‌مرموزهای سینمای ایران


